
 
  مافيای ثروت در ايران را بشناسيم

  

  

  
تهران ، خيابان مطهري، نبش خيابان سنايي يك ساختمان معمولي قديمي پنج طبقه با نماي سفيدي است يك تابلوي 

رنگ قديمي و كوچك سردر ساختمان نصب شده: « اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران » همه چيز عادي آبي
  رسد. به نظر مي

روند و كارهاي ها ميمثل هر اداره ديگري جلوي كيوسك رجوع ف مثل هميشه شلوغ است، اربابطبقه همک
هاي تهران ترين ماشينترين و لوكسقيمتدهند. اما پشت ساختمان در محل پاركينگ، گرانشان را انجام مياداري

شوند. از هر كدام يك نفر پياده مي هايشان در تمام كشور كمتر از ده دستگاه است يكي يكي واردكه تعداد بعضي
ها و مؤسسات اقتصادي و يا از ترين شركتمديره بزرگشود، اين يك نفرها، هر كدام مديرعامل يا عضو هيأتمي

  سهامداران عمده بورس تهران هستند.

شان اينجا  صها دانست. آنها يا به واسطه اطلاعات يا تخصتوان جزو پولدارترينو البته چند نفري را هم نمي 
هستند و يا بواسطه نفوذ و قدرت سياسی شان که البته از ميزان دارايی آنها هم فقط خدا عالم است ! قيافه ظاهری 

اکثرشان شبيه هم هست يكي دكمه بالاي پيراهنش را بسته و با محاسن بلند وانگشتر نقره وعقيقی بر انگشت و 
توک ميتوان صورتهای اصلاح كرده، با كت و شلوار و كراوات از البته تسبيحی هم برای ذکر حتما ؟! اما تک و 

ترين مدلهای اروپايی هم پيدا کرد اين جمع روحانی و مايه دار رفته رفته از ساعت يك و نيم تا ساعت دو گران
ي شوند. چهل نفر نماينده بخش خصوصبعدازظهر همه هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در طبقه پنجم جمع مي

گيرد. دور هم جمع می شوند و می گويند و و بيست نفر نماينده دولت. اين جمع درباره اقتصاد ايران تصميم مي
هاي هيأت نمايندگان اين اتاق تكيه حساب می کنند ، ماشين حساب حتما لازم هست چون براي كساني كه به صندلي

  ده صفر دارد .هايي كه جلويشان دست و پا می زند يازده تا دواززدند رقم

يحيي « كند. جلسه معمولاً با سخنراني رئيس اتاق بازرگاني يعنيآغاز جلسه ساعت دو هياهوي اتاق فروكش مي
شود. پيرمردي كه موهايش را در اين اتاق سفيد كرده، يحيي » كه در راس ميز نشسته است شروع مياسحاقآل
مديره بيش پس از انقلاب است و به گفته خودش عضو هيأت ترين اعضاي اتاق بازرگاني تهراناسحاق از قديميآل

 از صدها شركت است. فكرش را بكنيد، هزار شركت!

هاي عادي با ظاهر عادي. دور تا دور افراد جالبي ها شاخ و دم ندارند، آدمباور كنيد يا نه ، هيچ كدام از پولدارترين
وان عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، بلكه با عناوين اند. كساني كه مردم بعضي از آنها را نه با عننشسته

فراهاني براي ورزش اينجا نيامده. ايرج حسابي، پسر دكتر حسابي، شناسند. اشتباه نكنيد، صفاييديگري مي
هاي اقتصادي او شايعه بوده و هست و او هم هميشه تكذيب بنيانگذار دانشگاه تهران كه هميشه در مورد فعاليت

زاده، نامزد دوره پيشين رياست جمهوري هم اينجاست. عسگراولادي از اعضاي معروف مؤتلفه مهرعليكرده. 
شناسند. كسي كه تاجر شماره يک آهن ايران است و البته پسته ايران را در تمام دنيا با نام او و شركت حساس مي

از آنها بيرون از اتاق بازرگاني حتي پسر شهيد مفتح، محمد صادق مفتح هم حضور دارد. جالب است كه بعضي 
هاي سياسي كاملاً متضاد با هم هستند، و بارها رو در روی يکديگر با تمام شدت و حدت ايستاده اند داراي گرايش

اما اينجا می گويند و می خورند و می خندند ! اچرا ؟ ما نمی دانيم و خودشان می گويند تا به حال در اتاق بحث 
كنند «بخش خصوصي». در ته است. همه اين افراد در اتاق بازرگاني به يك چيز فكر ميسياسي خاصي شكل نگرف

شان را به بعد از جلسه هيأت دهند با هم همكاري كنند و گرايشات سياسيمورد مسائل اقتصادي آنها ترجيح مي
  نمايندگان منتقل كنند.

ريزي، ارائه پيشنهاد و راهكاري و يا اعمال امهترين كار اتاق بازرگاني، ارتقاي بخش خصوصي از طريق برناصلي
هاي قدرتمند اقتصادي است كه البته مورد آخر زياد به صورت رسمي انجام هاي خاص و لابيفشار با اهرم

هاي بازرگاني، صنعت و معدن هستند. آنها مشكلات بخش شود. هر كدام از اعضاي اتاق نماينده يكي از بخشنمي



ترند به كنند و احتمالاً در حاشيه جلسات كه بعضاً از خود جلسات مهماين جلسات عنوان مي مربوط به خود را در
ها مشكلات نامهرسند. بعد از آن با اعمال قدرت به دولت و يا مجلس از طريق تصويب قوانين و يا آييننتايجي مي

ادي دولت كه با منافع بخش هاي مالي و اقتصها هم به سياستكنند.بعضي وقتبخش خودشان را برطرف مي
تواند به نحوه نوشتن بودجه باشد و يا عملكرد گمرك كنند. اين انتقادها ميهايي ميخصوصي در تقابل هستند انتقاد

و… به هر حال پرونده تا زماني كه مشكل برطرف نشود و يا وزير يا مسئول مربوطه به اتاق نيايد و پاسخگوي 
  آنها نشود بسته نخواهد شد.

 

 نشست های صبحانه
هاي صبحانه اينجا رسم و رسومات خاصي دارد و اعضاي آن با اين رسوم به خوبي آشنا هستند. همين رسم نشست

 كنند.هاي كلان اقتصادي كشور را تعيين ميگيريهاي جلسات هستند كه بخش عمده تصميمو رسومات و حاشيه
خودي دور هم نه كنار هم قدرت زيادي دارند. اين چهل نفر بيترين اتاق بازرگاني خاورمياچهل نفر نماينده بزرگ

  خواهند مانعي را برطرف كنند. شوند ميشوند، هر وقت آنها دور هم جمع ميبراي گپ جمع نمي

شود، خودش بايد بداند چه اتفاقي وقتي يك وزير يا مسئول بخش دولتي براي صبحانه به اتاق بازرگاني دعوت مي
رود. او را ن است. دعوت براي صبحانه از آخرين مراحل اعمال قدرت اتاق بازرگاني به شمار ميدر حال شكل گرفت

  كنند. روي ميز چاي شيرين و نان و پنير و كره و مربا… هست.براي صرف صبحانه دعوت مي

ي شيرين اما اين نشست فقط براي صرف صبحانه تشكيل نشده. مهمان صبحانه بعد از پايين رفتن اولين جرعه چا 
شود. به هر حال نشست صبحانه آخرين نشست خواهد بود، از گلويش سيبل انتقادهاي نمايندگان بخش خصوصي مي

ها به اطلاع تا موقع صرف ناهار به هر شكلي كه شده مشكل حل شده است. بعضي از تغييرات ناگهاني كه از رسانه
آخرين نشست صبحانه با دعوت از منوچهر متكي،  گيرند.هاي صبحانه نشأت ميرسد، از همين نشستمردم مي

بخش بود! اما اتاق هميشه اين قدر خشك و جدي نيست. اگر يك وزير امور خارجه برگزار شد و نتيجه هم رضايت
شود. اعضاي هيأت نمايندگان ريزان براي او اجرا ميدار ورشكسته شود، رسم ديگر اتاق يعني گلتاجر يا سرمايه
 كنند تا بتواند دوباره فعاليت خودش را ادامه بدهد.ش خاصي به او كمك مالي ميهر كدام به رو

  
چون از ابتدا در ايران مستقيم و غيرمستقيم و در عرف جامعه ثروتمند بودن به صورت يك ضد  هاپولدارترين

ين است كه سيستم هاي ايران علاقه زيادي به معرفي خود ندارند. دليل ديگر هم اارزش معرفي شده، پولدارترين
ها هاي ديگر شفاف نيست. مثلاً در آمريكا به دليل سيستم مالياتي شفاف پولدارترينمالياتي ايران مثل خيلي از كشور

  ترين شخص چه كسي است.داند پولدارشوند، اما در ايران هيچ كس نميمشخص مي

هاي مختلف اي كه يك شخص در شركتممكن است با دسترسي به اطلاعات بورس تهران و از روي سهام عمده 
ترين كار دارد و يا از طريق درآمد كارخانه و يا شركت يك فرد بتوان ميزان سرمايه او را حدس زد، اما تعيين پولدار

هاي پايتخت هاي ايران در پايتخت ايران هستند و پولدارتريناما يك چيز مشخص است، پولدارترين اي نيست.ساده
ترين آنها اينجا همه هستند، از هر صنعت و صنفي، بزرگ شوند.ي پايتخت يعني اتاق تهران جمع ميدر اتاق بازرگان

  عنوان نماينده طيف خودش در اينجا حضور دارد.به

  

  
  
  
  
  



  اما با تعدادی از اين آقايان آشنا شويم : 
  
 
  

  

 
 

پدر گچ و سيمان کشور می شناسند. عنوان نماينده بخش معادن، كسي كه همه او را به  علاء ميرمحمدصادقي  
تاسيس کرد. او پيش در مسجد لرزادهسال  را سی و هشت  انقلابي الحسنهقرضاولين صندوق    

ها باشدخصوصي بازاري است كه روزي قرار بود بانك اسلامي سازمان اقتصاد بنيانگذار   
  به محاق تعليق رفت تا سرانجام در عضو كابينه دولت موقت، استعفاي اما با تهديد به

.تبديل شد الحسنهبانك قرض نژاد بهاحمديدولت   
 
 
 
 

 

 
.نماينده بخش صنعت، مديرعامل شركت بزرگ بوتان عراقي محسن خليلي   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترين عضو اتاق، شخصي كه با وجود نماينده بخش بازرگاني، جوان پدرام سلطاني   

يكي از بزرگان بخش خصوصي پتروشيمي معروف است  عنوانجوان بودن به  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مديره همان بانك،بانك خصوصي كشور و رئيس هيأت از مؤسسان اولين نژاد،محمد صدرهاشمي   
داند او چقدر ثروت دارد، كسي نمي  مديره شركت ساختماني استراتوس،عضو هيأت  

.روداز بزرگان به شمار مي سازي و بازرگانيساختمان اما در زمينه  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
يك شركت بزرگ خودروسازي و از فعالين ، مديرعاملمحمد شمس اردكاني  

.خصوصي در كشور بنام صنعت خودروسازي   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
چندين شركت ، پدر خوانده فولاد كشور، مؤسستقي بهرامي نوشهر  

بزرگ فولاد و فعال اين صنعت   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
هاي مهرام، پيشگام صنايع غذايي در كشور و بنيانگذار كارخانهشاهرخ ظهيري  

 

 

 

 

 

 

 

 

دارسرمايه نماينده بخش صنعت، از بازماندگان خاندان بزرگ عباسعلي قصاعي   
چيني در كشور ترين فعالان صنعتقصاعي و از بزرگ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

مديره توليد مواد اوليه داروپخشنماينده بخش صنعت، عضو هيأت مهدي جارياني   
هاو تولي پرس و از بزرگان صنعت شوينده   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارشد نماينده بخش بازرگاني، از مديران  ي بهرامي ارض اقدسمهد  
حيات نو و مشاور شهردار تهران   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

او را در جلسات نديده است! خابات اخير اتاق بازرگانيكه كسي بعد از انت علينقي خاموشي  
كارخانجات پوشاك جامعه مديرعامل   

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتوس پارس، عضو ارشد گروهنماينده بخش بازرگاني  فراهاني محسن صفايي   
نژاداصلي محمد صدرهاشمي دوست و از شركاي   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

گذاري)اندوخته (سرمايه مؤسسه ، نماينده بخش صنعت از طرفمحسن مهرعليزاده  
جمهور سابقرئيس شاهد وابسته به بنياد شهيد، و مشاور   

دوره قبل و از کانديداهای انتخابات رياست جمهوری   
 
 
 
 
 
 

 

 

شركت بزرگ تأسيساتي سكو ايران نماينده بخش صنعت و مديرعامل احمد پورفلاح  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  شركت بزرگ حمل و نقل دريايي ، دارنده يكنماينده بخش بازرگاني مسعود دانشمند 

 و تنها دوست كراواتي علينقي خاموشي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    حبيب الله عسگر اولادی همانی که همه او را بنام تر بگويم برادر، از اعضاي بنام مؤتلفه، يا بهاسداله عسگراولادي 
   شركت بزرگ «حساس» كه در عرصه چين، دارنده مافيای قدرت رهبری می شناسيم ! و يا رئيس اتاق مشترك ايران و

امهایدهها شرکت بازرگانی ديگر که بن در سطح جهان صاحب نام است ، و صادرات خشكبار و به خصوص پسته ايران  
کارشان پول شويی و هزار خلاف شرعی ديگر هست البته خيريه و ... فعال هستند و  

 
 
 
 
 



 

 

  عنوان پدرهاي شكسته كه به با گوشمی گير قدينماينده بخش صنعت، كشتي  احمد اميراحمدي
شودسرب و روي كشور شناخته مي  

 
 

 

 

 

 

اتاق منجيان  
 

داستان  درگيری ميرحسين موسوی و اتاق به خوبی جايگاه و قدرت آن را مشخص ميکند. البته درگيری ميرحسين 
ميم گرفته بوند که تالار بور و موسوی آخرين درگيری جدی با اتاق بود. در بعد از انقلاب گروهی از انقلابيون تص

اتاق بازرگانی را به عنوان مظاهری از اقتصاد امپرياليستی تعطيل کنند، اما اين اتفاق نيافتاد. کسی هم نمی داند 
چطور اين اتفاق نيفتاد !! در زمان جنگ يکبار ديگر اتاق تهديد شد. ميرحسين موسوسی سياستمدار چپ گرا و يا 

ير وقت در زمان جنگ، دستور داد اتاق بازرگانی را برای اسکان جنگ زده ها خالی کنند. خط امامی ! و نخست وز
اما گويا کسانی قدرتمندتر از ميرحسين موسوی هم بودند. آل اسحاق، خاموشی، نقره کار، راسخ نهاونديان و ..... 

ان چنين کاری وجود ندارد و اتاق منجيان اتاق بازرگانی بودند. آنها در پاسخ نامه ميرحسين موسوی نوشتند که امک
بازرگانی جای اسکان جنگ زده های نيست. ميرحسين موسوی دستور داد با بلدوزر اتاق بازرگانی را با خاک 

يکسان کنند، چون به نظر او ساختمانی که نشود در آن جنگ زده ها را اسکان داد بايد خراب شود. امام باز هم 
ی کار خودش را کرد. اتاق بازرگانی که در آن زمان خاموشی رييس آن بود خراب لابی های قدر قدرت اتاق بازرگان

نشد و هنوز هم پابرجاست. اين روايت غير رسمی به شکلی غير رسمی هم خاتمه يافت. به هر حال اتاق بازرگانی 
به خصوص در  نخست وزير وقت هم به تعطيلی کشيده نشد. بعد از آن در دولت های بعدی وحتی با دستور مستقيم 

 دولت هاشمی اتاق بازرگانی رشد بيشتری کرد تا امروز.
 

 

 

 

 

اتاق رازماندگاری و قدرت  
 

رمز حيات اين اتاق می دانيد در چيست؟ ماهی سه ميليارد تومان بله سه ميليارد تومان از اتاق هر ماهه به دفتر 
تامين شود گفته می شود قبلا شرکت  – حقوق ماهيانه روحانيون –رستاده می شود تا بخشی از شهريه رهبری ف

ايران خودرو از قبال فروش هر دستگاه خودروی پيکان، خودرويی که قيمت واقعی هر دستگاهش يک ميليون 
تومان بود ام ايران خودرو تا آخرين روزهای توليدش آنرا هفت ميليون توام به شهروندان می فروخت، مسئول اين 

ی توليد نمی شود اين اتاق بايد جور آنرا بکشد البته فکر نکنيد کل شهريه روحانيون کار بوده است و حالا که پيکان
همين هست نه کلش می شود ماهی ده ميليارد توام که هفت ميليارد توان مابقی را هم بنياد مستضعفان تقبل می کند. 

 رمز ماندگاری اين اتاق همين است !!
 



يری هم فهميده بود که بايد سبيل دفتر رهبری را چرب کرد تا بشود همانی که روزگاری نه چندان دور شهرام جزا
کار اقتصادی کرد ام از بخت بد او سبيل اصلاح طلبان را هم چرب کرده بود و همين باعث شد که امروز در زندان 

.بماند، او نفهميده بود که اين رمز ماندگاری در قدرت اقتصادی فقط و فقط در چرب کردن سبيل رهبری است  
 

jamdanaie@yahoo.com 
  

 
 
 
 
 

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-fshdera-https://the 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


